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  چكيده
مقالـة  . شـود   قلمداد مي از ديدگاه هنر ايراني، اسطوره و حماسه دو بنياد هويت ايراني            

حاضر به چگونگي نقش سه مؤلفة مذهب، اسطوره و حماسه در تكوين هويـت بـومي                
پردازد و هدف آن بررسي ميزان گـرايش مـردم مازنـدران بـه ايـن سـه                    مازندران مي 
 يكـي از عناصـر      ،متون تصويري و  ازآنجاكه هنرهاي بصري    . ز است سا  عنصر هويت 

نقوش تزييني بناهاي سقانفارها جهت بررسي موردي در نظـر       هستند،  ساز   مهم هويت 
 ةانـد در دور    اكثر اين بناهاي مذهبي كه يادماني آييني و تـاريخي بـوده           . اند گرفته شده 

  مـرتبط نـگ و هويـت بـومي منطقـه     و تزيينات اين بناها با فره  اند  قاجاريه ساخته شده  
 با توجه به ويژگي هنر قاجاري، با تلفيق سه عنصر مذهب، اسـطوره و حماسـه                 ،بوده

در نقوش سقانفارها، تجديد عظمت ايران قبـل از اسـلام و نيـز هويـت مـذهبي بعـد از              
هـاي    شـامل مؤلفـه    هـستند ي كه متغيرهـاي اصـلي       متغيرهاي علّ . نمايانند  را مي اسلام  

هـاي متعـددي     مايـه   متغيرهاي توصيفي تحقيق، نقـش     .استوره و حماسه    مذهب، اسط 
 روايات دينـي، حماسـي و       ،هستند كه شامل دو گروه بزرگ مذهبي و غيرمذهبي بوده         

 كـه   استپرسش اساسي   در پي پاسخ به اين       حاضر   ةمقال. كشند ملي را به تصوير مي    
 ه؟ فرضـي  سـت ش داشته ا  چرا و چگونه خلق اين آثار هنري در تكوين هويت ايراني نق           

مهمـي  اجتماعي، نقش     با كاركرد ديني و    ،اين است كه اسطوره، مذهب و حماسه      مقاله  
اند و باعث حفظ و تقويت انـسجام مـردم ايـن منطقـه از         در تكوين هويت ايراني داشته    
  .اند ه ادوار گذشته تا به امروز بود

  
  .، سقانفار، مازندرانههنر بومي، حوادث ديني، اسطوره، حماسويت ه :ها كليدواژه

 عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران، دانشجوي دكتري پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس *                                                           
  گروه پژوهش هنر دانشكدة هنر دانشگاه تربيت مدرساستاد **

 ستاديار گروه مديريت دانشكدة مديريت دانشگاه تهرانا ***
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  همقدم
 خـواه   ةواژ. هـستند ند كه حاوي پيامي براي مخاطـب        ا   تصويري يها درواقع متون   نقاشي

ــصويري،   ومكتــوب ــاني ت ــاهيم،اي رســانهو خــواه زب ــادل آرا و،  جهــت خلــق مف  تب
 ارتباطـات   هـاي  هنظري. رسد ميبه نظر ن  انتقال مفاهيم كافي    براي   ،زبان اما. ستها انديشه

  هماننـد  ، زبان ةانسان با مشاهد   اند و  بندي شده  ادبيات دسته  شناختي و   نشانه ةنظريدو  به  
نـشانه   .)26 :1970،  1ميلـر ( دكن ـ  درستي يا نادرست كشف مي     به  مراحل ادراك را   ،مدلول
 متني كه   ؛آيد  ابزاري مطالعاتي پس از متن و درجريان تحليل متني به كار مي            ةمثاب فقط به 

 سجودي،(اند   نشين دخيل بوده   هاي هم  اي متفاوتي در لايه    هاي نشانه  امدر كار خلق آن نظ    
عامـل   ها تنهـا    بدين مفهوم كه آن    ؛ناپذير است  امري اجتناب  ها نشانه كاربرد. )153: 1383

تـشابه  . قراردادي هـستند    دلالت ضمني و   ةدربردارند،  ارتباطات فرهنگي مخلوقات بوده   
هـا    زيـرا نـشانه  ،اسـت  از انتظـار  دور كننـده و   گمـراه  )مدلول دال و ( شيء ميان نشانه و  
تحليـل   تجزيـه و   شناسـي در   نشانه بيشترين كاربرد  .متغير هستند  داراي چند  نامحدود و 
هـا و    مبنـاي تخـيلات نقـاش و گفتـه         بـر و  انـد     عاميانه سقانفارهاهاي   يشانق. متن است 

  .)198 و197 :1366، ناصريع(شوند  اي به تصوير كشيده مي هاي تاريخي و افسانه نوشته
تنهايي در ايجاد فرهنگ و آداب و رسوم بسياري از كشورها تـأثيري              به مذهب   ةمؤلف

بـسياري از   . حتي در بسياري از كشورها اهميت آن رو به افزايش اسـت            شگرف دارد و  
 2گراهام فولر .  ايراني تأكيد دارند   ةپژوهشگران خارجي بر اهميت عامل مذهب در جامع       

  :عتقاد است كهبر اين ا
 ايراني قبل از اسلام، مذهب زرتشت يك نيروي مهـم در ايجـاد              ةاگر در جامع  

همبستگي ملي بوده است، بعد از اسلام نيز مذهب تشيع از عوامل بـسيار قـوي در       
 پيـدا   ناپـذير  ايجاد هويت ملي بوده و هويت ايراني با آيين تشيع پيونـدي جـدايي             

  .)83: 1384گودرزي، ( كرده است
روايت . متون ادبي نسبت بينامتني دارد    حوادث ديني و    هاي نقاشي با     اري از پرده  بسي
 ةصـدها پـرد  . استوار به روايت كلامي بـود د ـ   اما در بيشتر موار،نه هميشهي ـ  در نقاش
تـوان در تـاريخ نقاشـي        اي مـي   با موضوع واحد از رخدادهاي ديني و اسطوره       را  نقاشي  

: 1371 احمـدي، (شـود    هاي ديگر ارجـاع داده مـي       ه متن ها ب  نسبت بسياري از سبك   . ديد
هـاي   زمينه .مذهبي است   ملي و  سقانفارهاهاي   نقاشي هاي مشترك در   زمينه بيشتر .)227

هـاي   داستان  و است متمركز كربلا يارانش در   و )ع(شهادت امام حسين   بر مذهبي بيشتر 
                                                           
1. Miller        2. Graham Fuller 
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 ايـن   .سـت گرفتـه ا   أش از قـرن دهـم من ـ       و  فردوسي ةآثار حماسي شاهنام  از    بيشتر ،ملي
 ملـي و    مبرم به نمايش و ستايش قهرمانـان       براثر نياز اي،   خانه نقوش، همانند نقاشي قهوه   

حفـظ قهرمانـان     ها جهت احيا و    درواقع بازتاب تلاش ملت    آمده و   پارسي پديد  مذهبي
خـواني   خواني و شاهنامه    پرده .هاست هاي آن  وريهاي دلا  الهام از صحنه   ومذهبي و ملي    

 مردمـي    هنـر  ةزمـر   نقاشـي در   ةاين شيو . اند  هنري بوده  ةامل مهم در رشد اين شيو     دو ع 
 »نقـالي « به دراماتيك مشهور  و تحت نفوذ هنرهاي نمايشي و      دوش مي محسوب   )فولك(
ازبرخواني ( خواني تعزيه داستان شاهان و   و )ازبرخواني شاهنامه  گويي عمومي و   داستان(

  .توسعه پيداكرد) مذهبي نمايشي رويدادهاي ديني و
ت كهن در فرهنگ    ، بازتاب ابقاء يك سنّ    هاي ايران  افسانه و   اساطير يعني دوم   ةمؤلف

نه .  مرزهاي سياسي جهان امروزي استي ماورا، جغرافيايي گستردهة يك منطق  ةمثاب و به 
 ،نشيني، نه تهاجمـات و حتـي تحـولات و تغييـرات داخلـي سياسـي                كوچ جايي و  هجاب

هـا و مفـاهيم      تها، سـنّ   حفظ و احياء آن   . هاي كهن را نابود سازند     سهنتوانستند اين حما  
 زبان و ادبيـات ايرانـي       يداشته و به توسعه و بقا      اجتماعي گذشته و كنوني را زنده نگاه      

 امـا در    ،يافت ميصورت شفاهي و زباني انتقال       اين اساطير در ابتدا به    . كمك كرده است  
از بعـضي   . ها به صورت مكتوب درآمـد       اين افسانه   بسياري از  ،ان و ساساني  انزمان پارتي 
 پس از تسلط اعراب و      ،زرتشتي داشته ديگر منشأ    كفركيشي و بعضي     أمنشها    اين افسانه 

  .اند ن آيين وفق داده شدهايظهور اسلام با 
ساز در خلق نقـوش سقانفارهاسـت، اغلـب آثـار             هويت ةكه سومين مؤلف  ها   حماسه

ها به زبـان   دوسي بوده و بشر را قادر به خواندن اين افسانهچون دقيقي و فر شعراي بزرگي
  قسمتي از زندگي، رستم، سهراب و اسفنديار، فردوسيةقهرمانان شاهنام. پارسي كرده است  

  و روسـتاها   ها در شـهر   ، ماهر يسرايان خواني يا نقالي توسط داستان     شاهنامه. هر ايراني است  
راني نه تنهـا نقـش مهمـي در ادبيـات فارسـي             هاي اي  ها و حماسه   اسطوره. شد  انجام مي 

 تصوير به جهـان     ه همراه قهرمانان را ب  اي قهرمانان و ضد    هاي اسطوره   بلكه صحنه  دارند،
  .ستها خ خطي شاهنامه شامل اين اساطير و افسانهستصاوير نُ. اند هنرهاي بصري وارد كرده

  
  طرح مسئله

رسد و با تعمق و مطالعه در        ه نظر مي  هاي هنري امري مهم ب      هنر و هويت در نظام     ةرابط
عنـوان    به ،معماري.  دست يافت  ملتتوان به شناخت هويت فرهنگي يك        آثار هنري مي  
 در احراز، تثبيت و تداوم هويت فرهنگي، ديني و ملي هر سرزمين نقـش               ،يكي از هنرها  
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م ترين عنصر حفظ هويت مرد     توان گفت در بسياري موارد شاخص      اي دارد و مي    ارزنده
شكل و نوع فضاي    وسيلة   ه ب ،تجلي هويت مردمي هر كشور و ناحيه      . هر سرزمين است  

 ، اين تحقيـق   ةنقوش سقاتالارها، مسئل  . شوند تزيينات وابسته بدان تعريف مي     معماري و 
   ي، كيفي، هنري، تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگـي اسـت          داراي ابعاد گوناگون كم .

هـا محـسوب      ايـن پديـده    ةوجود آورند  عنوان عوامل به   هليّ اين تحقيق كه ب    متغيرهاي عِ 
تكامـل تـاريخي، سـاختار اجتمـاعي، نهادهـاي سياسـي،           سـير : ازانـد     د عبـارت  نشو مي

هاي زمان ايجاد بناها و تزيينات موجود        اعتقادات مذهبي و مليّ، آداب و رسوم و ارزش        
هـا و    تصاوير و روايـت    روابط بينامتني شامل  و متغيرهاي توصيفي اين تحقيق      ،  ها آن در

 سـهم زيـادي در      ،هاي ايـن اشـياء بـوده       ن صفات و ويژگي    كه مبي  استمضامين نقوش   
  .داردها  ايجاد شناخت وضعيت آن

  
   پژوهشةپيشين

  معماري و نقوش تزييني سقانفارهاي مازندران توسط دانشجويان        ةمطالعات متعددي درزمين  
ها بوده اسـت      سبك معماري آن    توصيف نقوش و   بابصورت گرفته است كه اغلب در       

ساز و چگونگي ارتباط ايـن نقـوش بـا هويـت              عناصر هويت  ةو تاكنون تحقيقي درزمين   
  :كنيم  اشاره ميذيلگرفته در  به چند مورد از تحقيقات انجام. بومي منطقه انجام نگرفته است

 1382 تحت عنوان سـقاتالارهاي مازنـدران در سـال           ي را زاده كتاب  معصومه رحيم  .1
توسط سازمان ميراث فرهنگي ايران منتشر نموده است كه در آن به بررسـي اجمـالي و                 

نتايج تحقيق ايشان بيـانگر ايـن مـسئله اسـت كـه             . كلي نقوش سقانفارها پرداخته است    
 حامل ميراث ملتي ديرپاست كـه در        ،آييني  كانون و مركز فرهنگي و     ةمنزل  به ،سقاتالارها

ملـت  يـك   تي، آييني، ادبي و هنري      حماسي، اساطيري، سنّ  توان يادگارهاي    اين مركز مي  
  .را مشاهده كرد

هــاي تــصويري و  نــشانه«تحــت عنــوان را  پژوهــشي يزاده طرحــ محمــد اعظــم. 2
 . اسـت   در دانـشگاه مازنـدران انجـام داده        1385در سـال    » رمزپردازي نقوش سقانفارها  

 ـ     و بررسي نقوش نمادين سقانفار   هدف وي    باورهـا و اعتقـادات      ا آشنايي خواننـدگان ب
ويـژه مـذهب     ه ب ،اي ايران باستان تلفيق و با عقايد اسلامي         شكال اسطوره محلي است كه با اَ    

هـاي    ضمن تدوين دقيق نشانه   است   سعي نموده    وي ،همچنين. شده است  آميخته   ،تشيع
بندي انواع نقوش انساني، هندسي، گياهي، حيـواني، تركيبـي و روزمـره               تصويري، به تقسيم  

  .  استان شناسايي گرددة در سقانفارهاي پراكند،ها ازد تا وجوه مشترك و ويژگي نقشپردب
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نيـز  هـاي رمزگونـه       بـه نقـش    ، سـاختاري آن   ي علاوه بر معرفي اين بنا و اجـزا        وي
هـا و    بندي نقوش، انـواع موضـوع       بندي و طبقه    علاوه بر هدف مذكور، تقسيم    . پردازد مي

 بيـان بـا     ةكال رمزي بر اعتقادات مردمي و نـوع شـيو         شثير اَ أها و ت   مضامين و كاربرد آن   
 پرداختن به انواع مضامين ديني و       جهتدر   .بوده است نظر    مورد ،شكال ساده و مردمي   اَ

  داراي انـواع نقـوش     ،نگـاري   تصويري سقانفارها علاوه بـر چكيـده       يها  غيرديني، نشانه 
 و در   هـستند ) ن و حيوان  انسان و گياه، انسا   (انساني، گياهي، هندسي، حيواني و تركيبي       

 رمـزي و نمـادين دارنـد و برخـي از تـصاوير              ة بيش از نيمي از تـصاوير جنب ـ       ،اين بين 
  .اند گرايي ترسيم شده  با هدف طبيعت،مانده باقي

پيمايشي بر نقوش روي شيرسر  تحت عنوان اي نامه نيا پايان همچنين وحيد يوسف . 3
وين د در دانشگاه تربيت مدرس ت ـ     1385  در سال  سر در سقانفارهاي مازندران     و كوماچه 

نموده است كه بيشتر به معماري آييني مازندران و چگونگي نقشه و طرز سـاخت بنـاي       
  .لحاظ معماري پرداخته استازسقانفارها 

هـاي مـذهب، حماسـه و         نگارنده سعي دارد بـا تأكيـد بـر مؤلفـه           ،اما در اين تحقيق   
 و رد پـاي ميـراث   زدپـردا بت بومي منطقه  به چگونگي ارتباط اين نقوش با هوي  ،اساطير

  .ي را در اين نقوش شناسايي نمايدملّ
  

  ناسي تحقيقش روش
جـوي كـشف حقـايق و       و   در جـست   ، از نوع بنيادي بـوده     ، بر اساس هدف   ،اين تحقيق 

هـا   هـا و صـفات آن       و بـه تبيـين ويژگـي       يـاد شـده اسـت     ها و شناخت نقوش      واقعيت
 يعني با استفاده    ؛ از نوع تاريخي و توصيفي است      ، و بر اساس ماهيت و روش      ،پردازد مي

هاي عمومي و مشترك ايـن بناهـا و حـوادث            توان از ويژگي   از اسناد و مدارك معتبر مي     
 را  ها   صفات آن  ،به توصيف منظم نقوش پرداخته    آگاه شد و    ها   تاريخي و دلايل بروز آن    

 .كردط بين متغيرها را بررسي  ارتبا،زومدر صورت لمطالعه و 
 مذهب، اسطوره و حماسه كه تأثير بـسزايي در          ة با تمركز بر سه مؤلف     ،در اين تحقيق  

 و با نگرشي بر نقوش سقانفارهاي مازنـدران، در پـي            ،گيري هويت هر ملتي دارند     شكل
. ايـم   سـاز در تزيينـات ايـن امـاكن مقـدس بـوده             پايي از ايـن عناصـر هويـت        يافتن رد 

شده بر سقف و ديوارهـاي ايـن          آثار نقاشي  ةهدضمن تحقيق ميداني و مشا    منظور،    بدين
ها بر اساس مضاميني كـه منطبـق بـا           ي آن ا به تحليل محتو   ،بناها، پس از توصيف نقوش    

آوري اطلاعـات از طريـق بررسـي         پـس از جمـع    . يـم ا  مذكور باشند پرداختـه    ةسه مؤلف 
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قـه و تـأثير    و توجه به هويت بـومي منط ااي و با تحليل محتو اسنادي، ميداني و كتابخانه  
هـا و ديگـر مـسائل        ها، عقايد، نگرش    كه شناخت صفات و ويژگي     ،آن بر هنر، به هدف    

  .ابيمي  افراد جامعه است، دست مياجتماعي
  

  چارچوب مفهومي
  تصويرگري در دوره قاجاريه

ق شـروع شـده و   .ـه1210گذاري آغامحمدخان قاجار، در سال        تاريخي با تاج   ةاين دور 
آغامحمـدخان اعتنـايي بـه هنـر نداشـت و دوران            . مه داشته است  ق ادا .ـه1344تا سال   

شـاه نـه     فتحعلي. ريزي و گردآوري پول و جواهرات گذشت       حكومتش به جنگ و خون    
 جنگـاوري و كشورگـشايي نداشـت، بلكـه          ة آغامحمـدخان، روحي ـ   ،تنها مانند عمويش  

در عـوض   اما ،بهره بود  كشورداري و سياست نيز از استعداد و دلسوزي لازم بي      ةدرزمين
در نتيجـه   . سـرود و خطـي بـسيار خـوش داشـت            شعر مـي   ؛ داشت اي   هنرمندانه ةروحي

فعاليـت   هنري   ةآورد كه هركدام در يك يا چند زمين       جمع  هنرمندان زيادي را گرد خود      
 ةهـاي دور   داشتند و بدون شك دوران حكومت وي، ازنظـر هنـري، شـكوفاترين سـال              

شاه تفاوت بسيار    هاي زمان فتحعلي    قاجار نقاشي  ةدر بررسي نگارگري دور   . قاجار است 
شـاه و پـس از آن دارنـد و           هاي اواسط دوران ناصرالدين    عميق و قابل توجهي با نقاشي     

 قاجـار در نظـر گرفـت و آن را سـبك             ةي كلي را براي نقاشـي دور      يها توان ويژگي  نمي
» عاميانـه «و  » فياشـرا «بهتر است نقاشي سبك قاجار را در دو گـروه كلـي             . قاجار ناميد 

 قاجار در زمان حكومت پادشاهان مختلـف، بـاوجود          ةهاي دور  تمام نقاشي . كردبررسي  
در مكتـب زنـد و   . گيرند دو گروه قرار مي اين  تفاوت زيادي كه با هم دارند، در يكي از          

 تابلو ديـده    ةبينيم كه گاهي در زمين     هايي مي  ثيرپذيري از غرب را فقط در منظره      أقاجار، ت 
كـه آن هـم اغلـب در همـين          وجـود دارد    از پرسپكتيو   نيز  ثيرات محدودي   أود و ت  ش مي

وضوح بـر    اصول نگارگري ايراني و حس هنر بومي به       . خورد هاي آثار به چشم مي     زمينه
شـاه بـيش از دوران     فتحعلـي ةارتباط معماري بـا نقاشـي در دور  . فضاي اثر حاكم است 

 نقاشـي فرنگـي ازسـوي       ة سيزدهم شيو  ةدر سد . حكومت ساير شاهان قاجار بوده است     
آن هنگام نفوذ نقاشـي فرنگـي در آثـار نقاشـان             از.  به ايران راه يافت    ،ايرانيان ايتاليارفته 

هاي بـزرگ    كاركشيدن بر روي بوم    به شاه نقاشان دست   ايران آغاز شد و در زمان فتحعلي      
ر سرتاسـر جهـان     د.  ايراني و فرنگي نتايج درخشاني نداشـت       ةاما درآميختن شيو  . شدند

تـوان آغـاز    شاه را مي  فتحعلية دور درهاي ايران و روس      جنگ. اسلامي وضع چنين بود   
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البتـه ايـن تمـاس و       .  ايران بـا غـرب دانـست       ةتر از گذشت   دوران آشنايي و تماس عميق    
  .هاي بيروني به وجود آمده بود آشنايي با خودآگاهي همراه نبود و بنا به ضرورت

كه در نقاشي ايـران  ـ تدريج دورنماپردازي   ر زمان محمدشاه، بهدر نگارگري ايران د
 ـصورت سبكي مستقل درنيامده بود هرگز به موضـوع  . شـود  گر مـي   در نگارگري جلوه 
 ايراني بـر فـضاي كلـي اثـر غالـب            ةهاي بزمي است و هنوز روحي      ها غالباً صحنه   نقاشي
سـوي مدرنيـسم قـرن       ران به تي اي  سنّ ة حركت جامع  .)75-150: 1384افشارمهاجر،  (است  

هـاي اشـرافي     موضوع بيشتر نقاشي  . شاه شدت گرفت    ناصرالدين ةنوزدهم اروپا، از دور   
ثيرپـذيري بـسيار از     أهـاي ايرانـي و ت      شاه، به دليل دور شدن از ويژگـي         ناصرالدين ةدور

در اين دوره نوعي نقاشي موسوم به       . نگاري است  سازي و صورت   نقاشي اروپايي، منظره  
 رنـگ و روغـن و       )تكنيـك (فـن   اين نقاشي روايي اسـت و       . مرسوم شد » اي خانه هقهو«

 ـ مذهبي يا رزمي و گاهي بزمي دارد و دوران جنبش مـشروطيت،              ةسوژ ا اثرپـذيري از    ب
. شـد   نقاشـي مـي    ،نديـده  گراي رايج در آن زمان، توسط هنرمنداني مكتب        نقاشي طبيعت 
هـا   هـا و زورخانـه   هاي عزاداري، حمام در محلها،  خانه ها، علاوه بر قهوه مشابه اين پرده 
 ـ    مكانازجملة  سقانفارها نيز   . شد هم آويخته مي    ايـن مـضامين در      ةهايي هستند كه نمون

  .ستها به تصوير كشيده شده ا آن
 ةمالك محروس ـم« اسلاف  ة قاجار كه در عهدشان عنوان كشور به سير        ةپس از سلسل  

ر تعبير و تعريف شد و در پرتو فرهنگ و تمـدن      اي ديگ  بود، مليت ايراني به گونه    » ايران
گرايـي و رجعـت بـه         هويت ملي بـا باسـتان      ،چنين  يافت و اين   اايران دوران باستان، معن   

 پيونـد بـا دوران باسـتان،        ةاندكي بعد، ضمن حفظ رشت    . تاريخ پيش از اسلام درآميخت    
تيجه تعريف هويت   بعضي وقايع سياسي تاريخ معاصر ايران نيز از نظر دور نماند و در ن             

 در ايـن دوره،     .)104-107: 1383سـتاري،   (ايراني، از احتمالات و امكانات تأثير پذيرفت        
 بـه علـت مـشكلات       ، در ايـران پـس از اسـلام        ،هنرهاي نمايشي يا تئاتر به معني جديد      

 تهاي نمايشي كه متأثر از فرهنگ يونان باستان و ايـران بـود و مخالف ـ                داستان يمضمون
 ديني ايران با بسياري از امور ذوقي و هنري عصر شرك تـا اواخـر                ةي جامع افكار عموم 

 بـا تغييـر مـضامين       ،تـدريج   متـروك شـد، امـا بـه        وكلي منـسوخ      به ،قرن چهارم هجري  
خـود را   هاي نمايشي كه صورت ديني و اسلامي پيدا كرده بود، دوبـاره فعاليـت                داستان

 چـه   ؛ات و بيـنش دينـي مـردم بـود         ها بيـان احـساس     اصل اساسي اين نمايش   . آغاز كرد 
. ها تا عصر قاجاريه استمرار يافـت       اين نمايش . بازي و روحوضي و چه تعزيه      شب خيمه
هاي رمزي ديني يا  كه به نام نمايشـ هاي مذهبي    با تراژديخواني و تعزيه احتمالاً شبيه
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 ـشد  در اروپا نمايش داده ميااخلاقي در قرون وسط هرحـال    بـه اما.  ارتباط داشته است 
 سوگ  ا ب حي و سوگواري مسيح است و احتمالاً      هاي ديني مسي   قدمت آن پيش از نمايش    

ايـن  . تي بـود قرن سيزده دوران نمـايش سـنّ  . كند سياوش در ايران باستان ارتباط پيدا مي    
ها موجوديت خود را با حمايت عامـه در          اين نمايش . تعزيه به كمال رسيد    ها در  نمايش
ئـاتر را بـه ايـران        حتي زماني كه او دسـتگاه ت       ،رالدين شاه حفظ كردند    ناص ويژه  بهدربار  

 دولت تبـديل گرديـد   ةتي در تكي به ابراز نمايش سنّ    ، به جهت مشكلاتي   وارد كرد، عملاً  
  .)264  و263: 1373مددپور، (
  

  مضامين مذهبي در سقانفارها
بشر نقـش مثبـت و      بخشي مدني و اجتماعي به        از آغاز تاكنون، همواره در هويت      ،اديان

سازي تأثير قابل توجهي     اگر اين مدعا پذيرفتني باشد كه اديان در تمدن        . اند مؤثري داشته 
سـاز بـشري، ديـن نقـش         اند، مفروض آن اين است كـه در بـين عناصـر فرهنـگ              داشته
بخـش،   توانـد حيـات    اي را به عهده دارد و بـه تعبيـري، فرهنـگ دينـي مـي                كننده تعيين
عـدي اسـت،    هويت ديني نيز همچون هويـت كـه چندب        . ساز باشد  دنآفرين و تم   توسعه

شامل ابعاد مختلفي چـون مـسائل اعتقـادي، شـعائر و مناسـك،               ب و مركّاست  مفهومي  
  .)35  و34: 1386ذوالفقاري، (شود  مسائل تاريخي، اجتماعي و فرهنگي مي

ن رايـج بـوده    اديـا ة در بين هم ـ  ، به مفهوم عام آن    ،نگاري پردازي و شمايل   هنر تمثال 
هرچند در ابتداي ظهور اسلام از اين هنر به دليل موانع و نواهي تـصويرسازي از                . است

نگـاري و   موجود زنده شـواهدي در اختيـار نـداريم، پـس از چنـد سـده، هنـر شـمايل                  
 خاصــه در ميــان ،ايــن هنــر.  اســلامي نيــز رايــج شــدجوامــعپــردازي در بــين  تمثــال

ــردازي ــه هنرپ ــ،هــاي عاميان ــوده اســت از اقب ــرده. ال بيــشتري برخــوردار ب خــواني و  پ
 ةپردازي از چهـر    تمثال. ست هنري بوده ا   ةخواني دو عامل مهم در رشد اين شيو        شاهنامه

 و حتـي حـضرت      )ع(حـسين امام  و  ) ع( خاصه حضرت علي   ،افراد مقدس و معصومين   
 نيـز   هاي رايج هنر نقاشي عـصر خـود        تاز سنّ ) ع(اصغر و علي ) ع(اكبر يا علي ) ع(عباس

مضامين مذهبي در سقانفارها به خدايان قبـل از اسـلام و   شماري از   . بهره نبوده است   بي
يابند و تعدادي ديگر به اعتقادات بعد        تيشتر اختصاص مي    و ايزداني همچون مهر، آناهيتا   

 قاجـار   ةدوردر   ،طـور كـه اشـاره شـد        درواقع همان . از اسلام و امامان و حوادث كربلا      
نقـوش  .  رجعت به تاريخ پيش از اسـلام درآميخـت         وسيلة  بهگرايي   تانهويت ملي با باس   

  :اند   قبل و بعد از اسلامةمذهبي موجود در سقانفارها مربوط به دو دور
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   اسلاميةنقوش دور
هاي معصومين و مقدسين     هاي سقانفارها چهره    در نقاشي  ):6-4 تصاوير( نقوش امامان 

زمـين دارد كـه      اي ايران  افراد حماسي و اسطوره   هايي با     همواره شباهت  ،و افراد روحاني  
نگـاري، سراسـر     عـلاوه بـر تمثـال     . هاي هنر عاميانـه اسـت      اين موضوع يكي از ويژگي    

 يعنــي حــضرت ،هــايي اســت كــه صــاحب بنــا ســقاتالارها انباشــته و مملــو از نقاشــي
 هاي بعد  صحنه. دهد هاي مختلف و حالات گوناگون نشان مي       را در صحنه  ) ع(ابوالفضل
كـه حـضرت     هـا، حركـت اسـيران درحـالي         يعني به آتش كشيده شدن خيمه      ،از عاشورا 

 از ديگــر نقــوش )ع(پيــشاپيش در حركــت اســت و خانــدان امــام حــسين) س(زينــب
  .هاي ديني اين بناست سقانفارها در چارچوب نقاشي

 نقـش انبـوهي     ة ديگري از نقوش ديني دربرگيرند     ة طيف گسترد  :فرشتگان و ملائك  
بينند و اعمالشان در ترازو      ان، نقوش ارواحي كه بعد از مرگ پاداش يا كيفر مي          از فرشتگ 

، آتش مهيب جهنم و ملائك عـذاب و دركـات دوزخ            )19-12تصاوير( شود سنجيده مي 
هـا و    هـاي بهـشتي بـا نقوشـي از گـل            نعمت ، و در سوي ديگر    ستكه سياه و ظلماني ا    

 سلسبيل كـه    ةاگون، حوض كوثر، چشم   هاي گون  گياهان و درختاني پر از شكوفه و ميوه       
هـايي اسـت و    تمامي اين نقوش حامل پيـام . كند، است  ازلي بهشت را تداعي مي    ةخاطر

 ت و  اساسـاً سـنّ   . ت و آيين بر جامعه است      سنّ ة قوي و قدرتمندان   ةن سيطر درحقيقت مبي
 ايـران  زمين، چه در ايران باستان با دين زرتشتي و آيين مزدايـي و چـه در         آيين در ايران  

  .  استشتهادريزي فرهنگ و تمدن و هنر ايراني  اسلامي، نقش اصلي را در پي
نقوش گياهي موجود در سقانفارها، دوري از طبيعـت           در ):7تصوير( نقوش گياهي 

 تمثيلي از اشكال هندسي نبـاتي و        يروو رفتن به جهاني وراي آن با ص       است  محسوس  
وجود مرغان و حيوانات اسـاطيري      . آيد م مي وضوح به چش   ها به  اسليمي و ختايي و گره    

 ،يناتي با ديگر عناصر   يوجود چنين تز  . بر اين حالت ماوراءطبيعي در نقوش افزوده است       
ايـن مميـزه    . بخـشد  از نور و حجم و صورت، فـضايي روحـاني بـه هنـر اسـلامي مـي                 

   درحقيقت گاهي از صنسـا  بدين. كند ر خيالي قصص اسلامي به نقوش تسري پيدا مي  و، 
هنرمندان اسلامي در نقش و     . روح هنر اسلامي سير از ظاهر به باطن اشياء و امور است           

 حـسن و   ةبينند، هركدام جلو   هاي خيالي خويش از عالم كثرت مي       نگاري كه در صورت   
  .نمايند جمال و جلال الهي را مي

هاي هندسي كه به نحو بارزي وحدت و كثـرت و       طرح ):8تصوير  ( نقوش هندسي 
دهد، همراه با نقوش اسليمي كه نقـش ظـاهري گيـاهي             در وحدت را نمايش مي    كثرت  
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 دهند و فـضاي معنـوي      شوند كه ثبات را در تغيير نشان مي        قدر از طبيعت دور مي     دارند، آن 
هاي موجـود   اين نقوش و طرح. نمايند كه رجوع به عالم توحيد دارد     خاصي را ابداع مي   

    ـةواسط جان هستند، آدمي را به      ذي ات نازل ندر سقانفارها كه فاقد تعي  ص بـه  ،ر تنزيهـي و 
 نقوش هندسي با تنوع بـسيار       .)133-135 :1384مددپور،  (كنند   فقر ذاتي خويش آشنا مي    

  .هاي اُرسي و درهاي سقانفارها كاربرد دارند ها و پنجره در نقوش روي سقف و ستون
اي  مي سلـسله  بايد در نظر بگيـريم كـه خوشنويـسان اسـلا        ):9تصوير( خوشنويسي

بر اين اصل  نگرند، مبتني  امري كاملاً روحاني مية به هنر خود به ديد    نآنا. روحاني دارند 
 وراثتـي دارنـد كـه       ةمتعارف كه پاكي نوشتن پاكي روح است، و مانند صـوفيان، سلـسل            

تبيـين و تـشريح     . )30 :1380فيـروزان،   (رسـانند     علـم مـي    ةسرآغاز آن را به بـاب مدين ـ      
آشـكار  ماننـدي را     هـاي معنـوي بـي      خوشنويسي اسلامي نيـز جلـوه     ربارة  د 1بوركهارت

 ةوسـيل  توان بـه   داند كه مي   ن را زباني مي   آاو ابتدا در تشريح ساختار زبان عربي،        . كند  مي
 بـا روشـني   ، معنوي را در قالبي كوتـاه و گفتـاري مجمـل       ةآن يك فكر فلسفي يا انديش     

 عوامل اصلي تقـدس خوشنويـسي   ةاز جمل و راز حروف قدسي كه       رمز .كامل بيان كرد  
 با مفاهيمي چون ارزش عددي حروف در نظام ابجد بيشتر روشن            ،اسلامي است  در هنر 

دحسين نصر نيـز در كتـاب هنـر و معنويـت            دكتر سي . )77: 1384بلخاري قهي،   ( شود مي
اسلامي به رمز و راز حروف در تمـدن اسـلامي و مبـاني عرفـاني خوشنويـسي چنـين                    

كـه نقطـه     اليح ـ زيرا در  ،نقطه خالق الف و الف خالق ساير حروف است        «:  دارد اشاراتي
  )25: 1383نصر، سيدحسين، ( ». الف نيز نشانگر مقام واحديت است،استهويت الهي نماد 
  

  نقوش ايزدان قبل از اسلام
 از  يبـسيار .  سقانفارها بناهايي مـرتبط بـا آب هـستند         :»اردوي سوراناهيتا «ها   ايزد آب 
طور مستقيم و غيرمـستقيم متـضمن        ها به  در آن شده   نمادهاي به تصوير كشيده      نقوش و 

 ةايزدبـانوي هم ـ  » اردوي سـوراناهيتا   «،در عـالم اسـاطيري    . اسـت مفاهيم آب و آبياري     
اي سوار اسـت كـه       او بر گردونه  .  اقيانوس كيهاني است   ةهاي روي زمين و سرچشم     آب

 ةكننـد   زنـدگي، پـاك    ةوي سرچـشم  . و تگرگ باد، باران، ابر    : كشند چهار اسب آن را مي    
بـه  .  مادران است  ة شير در پستان هم    ةكنند ها و تصفيه    ماده ة نرها و زهدان هم    ة هم ةتخم

اردوي «. كننـد  دليل ارتباطي كه با زندگي دارد زنده ماندن و پيروزي را از او طلـب مـي                
                                                           
1. Borkhart 
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انـدام،    خـوش  ، بسيار برومنـد   ،صورت دختي جوان    به ،شود  هميشه ظاهر مي   »سور ناهيد 
  زرين در بـر    رچينِ قيمتي پ  ةنژاد و شريف كه يك جب      بالا، آزاده  كمر به ميان بسته، راست    

  .)9: 1383 ،1كرتيس(در بالاي سر ناهيد تاجي با صد ستاره گذارده است . دارد
دختر، پل دختر و كتل دختر و غيـره          هاي قلعه  كه به نام  را  بسياري از پژوهشگران آثاري     

ها را براي اين ايزدبـانو كـه ايـزد آب            پل«. دانند  با ستايش آناهيتا مرتبط مي     ،شوند ميناميده  
هـاي   قلعـه  .كردند اي نثار دختر يعني ناهيد مي      بستند و بدين طريق هديه     بود به رودخانه مي   

هاي بزرگ و كوچكي بود كـه بـه ايـن ايـزد اهـدا شـده بـود                    دختر معمولاً جايگاه آتشكده   
زمين بسيارند   نيز كه در ايران   را  هاي كهن    سقاخانه« حتي بسياري    .)186: 1374وشي،   فره(

كيجاكه  يكي از سقاتالارهاي بابل به نام     . دانند تي از همين آب و باروري مي      يادگاري سنّ 
 .)269: 1382 رحيمي،( ».شود، معروف است  دختر اطلاق ميةدر زبان مازندراني به واژ

هـاي    با نقش  ، اسلامي و حتي قبل از اسلام      ةور نقش خورشيد در د    :»ميترا«ايزد مهر   
 و  »خورشيد و سيمرغ  «،  »شير و خورشيد  «ترين آنها تركيب     رايج. ديگري تركيب شده است   

و نقش شـير  . تر از همه تركيب شير و خورشيد باشد شايد مهم . است» خورشيد و طاووس  «
تـرين   قديمي. دهاي مختلف در فرهنگ ايران مفاهيم مختلفي دار        خورشيد در طول دوره   

مفهوم نمادين نقش شير و خورشيد، مفهوم نجومي اين نقش اسـت كـه قـدمت آن بـه                   
هـاي دوره    نقش شـير و خورشـيد در روي سـكه         . گردد ز ميلاد برمي  ا چهارم قبل    ةهزار

ات ديـده   كـرّ   صفوي به  ةهاي دور   سلطان محمد خدابنده و يا در سكه       ةايلخانيان در دور  
  .)137: 1381خزايي، (ها هستيم  م شاهد اين نقش بر روي سكه قاجار هةدر دور. شود مي

كه در جـاي      آيين ميترايي، چنان   .ترين خدا در ميان خدايان ايراني است       ميترا معروف 
 اين ايزد در    .هاي كهنسال ايراني آريايي است     خود مورد كاوش قرار گرفته، يكي از آيين       

ايـن ايـزد   دربـارة  . )45: 1385رضـي،  (ت ترين اسناد يافت شده اس ـ و ديرينهاوستا و وِدا   
اين ايزد داراي تقدس زيـادي در بـين زرتـشتيان           . مطالعات عميقي صورت گرفته است    

يسم رومي در غـرب شـناخته       ئو ميترا  اوستاييي   قبل از ميترا   2 ودايي يميترا. بوده است 
شـمرده   مقـدس  ،با خورشيدآن  ارتباط به جهت،  اوستااين ايزد در ايران و در . شده بود 

هـا    در اوستاي نو، برخي از ايزدان پيـشين دوبـاره در يـشت             .)24 :1968،  3بويس(شد   مي
  .)9 :1377موله، (است) يشت دهم(ترين آنان ايزد مهر در مهريشت شوند كه مهم زنده مي

، گـاه بـه صـورت       )17تـصوير ( بينـيم  مـي فراواني   بهدر سقاتالارها نقش خورشيد را      
                                                           
1. Curtis        2. Mithra     3. Boyce 
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 ةهاي گـشود   هايي در ميان دهان    شيد، گاه نشسته بر سرستون    تابلويي از يك يا چند خور     
داشـت   هـا نـشانگر حرمـت       اين نقش  ةهم. زده بر روي ستون    دو اژدها و گاهي نيز نقش     

عنـوان دو    تجسم نمـاد آب و خورشـيد بـه        . بخش است  عنوان نيرويي حيات   خورشيد به 
      رشيد نيز كـه بـا      بسا خو  ي دارد و چه   عنصر قدرتمند حيات در سقاتالارها حضوري جد

  .  آب، از احترام شاياني برخوردار استة به انداز،بط استتبخش و آناهيتا مر وجه حرارت
راي يماني  ع شِ ة خداي باران، در قالب ستار     ، تيشتر :»]تيشتر، تشتر [تَيشتَر  «ايزد باران   

، ، و از آن بـدتر     )محـصول بـد   (» دژيا ئيريا « دشمنان او . يا كلب اكبر تجسم پيدا مي كند      
گيـرد،    پيروزي قرار مي   ةهنگامي كه ديو قحطي در آستان     . سالي هستند  يا خشك  »اَپوشَه«

كننـد   درسـتي او را سـتايش نمـي        گريزد و از اينكه مردم به      تشتر از درياي فراخكرت مي    
 هنگامي كه سرانجام خود زرتشت يـك قربـاني         .)24،  8يشت  (گشايد   زبان به شكوه مي   

صورت يك اسب سفيد وارد درياي       كند، اين خدا بار ديگر به      به پيشگاه تيشتر تقديم مي    
چهـارمين مـاه تقـويم      . )28،  8يـشت   (رو شود    هشود تا با دشمن خود روب      فراخكرت مي 

در گراميداشت جـشن    نيز  شود و جشن تيرگان      ايراني به نام خداي تيشتر، تير ناميده مي       
 نقـشي وجـود دارد كـه بـا آب           در سـقاتالارها  . )21: 1383كرتيس،  ( شد  برگزار مي باران  

 شايد بتوان اين نقـش را معـادل         .است) 12تصوير( »ملك باران « است و آن نقش   مرتبط  
گـاه سـر ايـن موجـود        . شـمار  هاي بي  موجودي با سر انسان و دست     . نماد آب برشمرد  

رسد كه نقاش    نظر مي ه  ب. تخيلي با تاج آراسته است تا مفهوم ملك بودن را بهتر القا كند            
هـاي   هاي متعـددي بـا مـشت       بشري ببخشد دست    اينكه به اين موجود حالت فوق      براي
توانـد   نقش ملك باران در سقاتالارها همچنين مي      . كرده براي او در نظر گرفته است       گره

  .كند عنوان تيشتر ياد مي يادآور باور كهن ايرانيان در اوستا باشد كه از او به
  

  ياسطوره، حماسه و هويت ملّ
ي مهم   گذشتگان و اغلب مانند نماد ملّ      ةاي دربار  بخش يا قصه    روايتي الهام  :ي ملّ ةاسطور

الـب يـك    قند و ممكن است گـاهي اوقـات در          ك  ي را تصريح مي   هاي ملّ  است و ارزش  
ملـل  در  هب رايـج    اميزان قابل تـوجهي از ايـن نمادهـا در مـذ           . ي ظاهر شود   ملّ ةحماس

انه يا روايت داسـتاني باشـد و گـاه ايـن            تواند نش  ي مي  ملّ ةاسطور. وجود دارند مختلف  
 ـ       سطوح نمادين و اعتباري توسط ملت واقعيت مي        طـور سـاده،     هيابند و ممكـن اسـت ب

صورت درام يا نمايش يك رويداد حقيقي شوند و جزئيات تاريخي مهمي را حذف و                به
هـاي بنيـادي      در بسياري از ملل شامل يك سري اسـطوره         مردميفرهنگ  . يا اضافه كنند  
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ت كه ممكن است درگيري و كشمكش بر ضد استعمارگرايي يا جنـگ بـراي آزادي                اس
هـايي   ي ممكن است معنوي باشد و بـه داسـتان         هاي ملّ  ها، اسطوره  در بعضي مكان  . باشد

 مـورد حمايـت خـدايان و ديگـر موجـودات      ةاساسي در مورد خدايان و رهبران جامع ـ   
و سياسـي   در خدمت اهداف اجتمـاعي      ي  هاي ملّ  اسطوره. طبيعي ارجاع داده شود    ماوراء
محـسوب   بخشند و ذات و گوهر اقوام و طوايـف         اساطير به تاريخ معني و جان مي      . هستند

پندارنـد    مي طبيعي اقوام و شاهان، اصل و منشأشان را آسماني يا فوق         از  شوند و بسياري     مي
. بينيم ت مردمي مي  ها يا روايا   پايي از افسانه   ها اغلب رد    در اسطوره  .)127 :1383ستاري،  (

پهنـاور   ناپذير يك دنيـاي هـستي بـزرگ و          جدايي ةصورت پار  ها انسان به   در اين افسانه  
اي بـراي    و نيـز وسـيله    هستند   مهمي براي خودشناسي     ةها شيو   اسطوره .شوند معرفي مي 

 ةدرك ارتباط يا پيوند اقوام و مردم ديگر به گاهي كه رفاه هر فرهنگ يا جامعه بـر نحـو     
  .)17-19: 1379 روزنبرگ،(هاي ديگر بستگي دارد  و كردار فرهنگرفتار 

نمـاد جنـگ    (، كـاوه    )نماد قدرت ( مانند رستم    ، قهرمانان ايراني در شاهنامه    :حماسه
 در هوشـياري امـروز      بـسزايي  تـأثير  ،)نماد دفاع از كشور   (و آرش   ) عليه نظام استبدادي  

و ديگـر اشـخاص     ) جـام جـم   (اشـياء اسـاطيري ماننـد جـام جمـشيد           . دارنـد ها   ايراني
 در ميـان مـردم ايـران        ،گو، پري، آناهيتا، ميترا و هما      اي ايراني مانند شهرزاد قصه     اسطوره

ايـران   )ي ملّةپديا، اسطور ويكي. (ها كاربرد دارند  سسات و سازمانؤبراي ناميدن افراد، م
مذهب . ي ارتباطي عميق وجود دارد    هاي مذهبي و ملّ    آن بين قطب   كشوري است كه در   

ي را شـكل   و هويت ملّاند گرايي هميشه در ايران تأثيرات متقابل بر يكديگر داشته      يو ملّ 
  .)232: 2001، 1مناشري(آموزد پرستي را به ايرانيان مي اشعار فردوسي زبان ميهن .اند داده

 فردوسي و تاريخ حماسـي ظهـور        ةدر شاهنام  مشخصات هويت ايراني به حد وفور     
قـدري بـود كـه سـلاطين غيرايرانـي        هو افتخار شاهان سلطنتي ايران ب     جلال  . يافته است 

 به نوعي خـود را بـه        ، شاهي دانسته  ة را نشان  شاهنامهبعدي كه بر ايران حكمراني كردند       
هـاي    تتـداوم سـنّ   در جهت   خود را   پادشاهي   و سعي داشتند كه      نددانست ميآن منتسب   

 اسـلامي   ةت قبل از اسلام در هويت دور       هوي ،لذا در جهان ايراني   . تاريخي آن برشمارند  
 مستتر و ممزوج شد و استفاده از نمادهاي قديمي در كنار نمادهاي اسلامي متداول شـد               

 ة در دور  ،مذهبي مزدكيـان در قـرن پـنجم       ـ   يتحول بزرگ اجتماع  . )201: 2002،  2شاي(
 ةان شالوددر همان زم  ساساني و زرتشتي را تازه كرد وة جامعةديد  كالبد آسيب،ساساني

ازلحـاظ  شونده، و    كننده و مانع   دولت ساساني را تحليل برد و سپس يك تحول سركوب         
                                                           
1. Menashri       2. Shay 
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 خـسرو اول در قـرن شـشم باعـث           ةتحـول در دور   . برانگيخت احياكننده را    نژادشناسى
هاي ايراني و تشريفات مذهبي و احيا در ادبيـات،            و بازگشت به اسطوره     شاهنامه تدوين

  .)105: 1991 ،1اسميت. د(  سبب شدآداب و رسوم، و هنرها را
 اين زبـان    ي اساسي براي احيا   ي به زبان فارسي، محور    شاهنامهجدا از اهميت ادبي،     

هاي فرهنگي و مذهب باستاني       تاريخ ايراني را در ارزش     ،اين اثر بزرگ ادبي   . بوده است 
فردوسـي شـاهنامه را در زمـاني كـه          . دهـد  و حس عميق مليت، انعكاس مي     ) زرتشتي(
هـاي    ارزش شـاهنامه ) شـاهنامه پـديا،    ويكي. (ي به خطر افتاده بود كامل كرد      ستقلال ملّ ا

اي ايرانـي    افـسانه  كه حاكم بر زنـدگي قهرمانـان و       را   فردوسي و اصولي     ةاجتماعي دور 
وي .  و بر زنـدگي مردمـان ايـن سـرزمين تأثيرگـذار اسـت              كند  منعكس مي حاكم است   

و رسـتم هـدايت سـپاه    اسـت   كياني درهـم بافتـه   ةلهاي پهلواني رستم را با سلس     افسانه
 در سرتاسر اين متن حماسي سـعي        فردوسي. پادشاهي كياني را در نبردها به عهده دارد       

اي كه آن قهرمانان همـواره        به گونه  ؛ندكاي قهرمانان را وصف      با صفات ويژه  است  كرده  
مانان با جادوي ديوهـا،      اين قهر  ،در مسير حوادث  . بمانندها زنده    در اذهان و افكار نسل    

 تقريبـاً همـان     شـاهنامه . شـوند  رو مي  هالجثه و نبرد جنگاوران دلاور روب      هيولاهاي عظيم 
 ايلياد براي فرهنگ يونان و رامايانـا و ماهابهاراتـا بـراي هنـد بـه                 ةارتباطي را كه حماس   

 هـا درحقيقـت تـاريخ       هماننـد آن   ؛دارد  فرهنگ ايرانـي عرضـه مـي       ه ب ،آورند ارمغان مي 
 فرهنگـي را    ةهاي ويـژ   بخشد، ارزش  بدان شهرت جاويد مي    وكند    ميكشورش را حفظ    
 ،ي را ايجاد نمـوده    سازد و بدان وسيله احساس هويت ملّ        جاودان مي  ،نمادپردازي نموده 

  .)91-102: 1997، 2روزنبرگ(افزايد  عزت نفس و شأن مردم را مي
  

  اي، حماسي و ملي در سقانفارها نقوش اسطوره
اكثـر  . م و برگرفته از اساطير كهن ايراني اسـت        لههاي سقانفارها م   مي از نقاشي  بخش مه 

 نمادهـايي ماننـد اژدهـا، مـار،         ؛اند  آب، حاصلخيزي، باروري و بركت     ةارباين نمادها در  
هاي متمادي مورد توجه مردم منطقه        كه سال  غيرهو خورشيد و ملك باران و        ماهي، شير 

كاري آن دانسته و معتقد است       ايص هنر عاميانه را محافظه    يكي از خص  » هاوزر«. اند بوده
ذهن روستايي براي   . يابند ها ادامه مي   آيند و قرن   هاي ساده به وجود مي     در اين هنر نقش   

 مـضامين اسـاطيري كـه بـه نـوعي در نقـوش              .)65: 1363هاوزر،  (قرار نيست    تازگي بي 
  :ند ازا  عبارتشوند رها مشاهده ميسقاتالا

                                                           
1. D.Smith        2. Rosenberg 
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  سه و نمادهاي مرتبط با آن، حمانبرد
نبرد ميان خير و شر از روزگـاران ديـرين و اديـان پـيش از اسـلام در       :نبرد خير و شر

زرتشتي، تنازع و ي ـ  ترين مضامين هنر ايران يكي از مهم. ستتعاليم مذهبي آورده شده ا
تعارض اهورامزدا و اهريمن است كه در عقايد اوسـتايي و اسـاطيري ايرانيـان اهميـت                 

اند و بالطبع    از اينجا ايرانيان قديم همواره با تاريكي و ظلمت در ستيز بوده           . سزايي دارد ب
اساسـاً در تفكـر زرتـشتي جهـان         .  است هادد توجه به نور اساس هنر آنان را تشكيل مي        

 ظلمـت، و اهـورامزدا كـه بـه عـالم            أتمثل عالم روحاني يا نور اسـت مبـد        كه  جسماني  
  .)104 :1384مددپور، (شود  ر محسوب مي نوأروحاني قريب است، مبد

مزدا سرور دانا، خداي غايي، خيـر مطلـق، خـرد و معرفـت،          در آيين زرتشت، اهوره   
هــا و حيوانــات و تمــامي   خورشــيد، ســتارگان، روشــنايي و تــاريكي، انــسانةآفريننــد
در مقابـل او،    . هاسـت  ها و رنج    بدي ةاو مخالف هم  . هاي فكري و جسمي است     فعاليت
كند دنيا و حقيقت را  قرار دارد كه روح شر است و همواره سعي مي) اهريمن(مينو   انگره

 ةزندگي در اين جهان بازتـابي از مبـارز  . ها و حيوانات آسيب بزند ويران كند و به انسان    
موجب تعاليم زردشـت، اهـورامزدا تجـسم خيـر           به. مينو است  مزدا و انگره   كيهاني اهوره 
مينـو، ديـو     انگره. ا بايد ميان خير و شر دست به انتخاب بزنند         ه  انسان ةكلي مطلق است و  

تواند خـود را   كند و مي  در تاريكي زندگي مي، ديوان استةكهن، در شمال كه مأمن هم  
 ، مستمر خود بـا نيكـي  ةمينو در مبارز انگره. ت مارمولك، مار يا يك جوان درآورد      ئبه هي 

ترين   مهم جملةاز  . گيرد وان ديگر نيز بهره مي    اري دي يمزدا، از    هاي اهوره  از جمله آفريده  
سر، ، هيولايي داراي سه )ضحاك(، ديو غضب، اژَي دهاكه »اَيشمه«از توان  اين ديوان مي

بـر  . نام برد) 17تصوير (شش چشم و سه پوزه كه بدنش پر از مارمولك و عقرب است       
  .)21: 1383كرتيس، ( دمينو در پايان جهان شكست خواهد خور اساس متون زردشتي، انگره

در زمان . در برابر خدايان، ديوان قرار دارند :اي و پهلوانان ديوان، موجودات افسانه
از . هر ايزدي رقيب خـود را ازميـان خواهـد بـرد    ) مـ فرشكرد  (تجديد حيات واپسين 

در دوران . اكنون هر ايزدي مخالفت خود را با رقيب مخصوص خود آغاز كرده است         هم
 ، نيروهـاي شـر    ةسـركرد . اهورامزدا رقيـب مـستقيم نـدارد      . قرينه شكافي دارد  كهن اين   

)  سپنتاك مينـوك   :پهلوي( در برابر شپنتامنيو     ،)اهرمن يا اناك مينوك   : پهلوي(» مينو انگره«
در برابر شـش    . شود بعدها با يكي شدن اهورامزدا و سپندمينو ذخيره كامل مي         . قرار دارد 

  .)73: 1377موله، ( دارد امشاسبندان نيز شش ديو وجود
اي و   ين زردشت، به توصيف ديوان، موجودات افـسانه       ياوستا و ساير متون مذهبي آ     
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ترين منبـع در     آموزنده. اند زيسته پردازند كه در دنياي ايران باستان مي       پهلوانان انساني مي  
ان باسـتاني و    تفصيل از پهلوان   ش نيز به  هِدنْست، اما متون بعدي از قبيل ب       اوستا اين زمينه 

ها  اي نيز بودند كه پهلوانان انساني با آن        ي افسانه ي هيولاها .گويند ها سخن مي   دشمنان آن 
اژدي «هـا    تـرين آن   مهـم . ت مار يـا اژدهـا داشـتند       ئها غالباً هي   آن. خاستند به جدال برمي  

همـين  . خـورد  هـا را مـي     سري بود كه انـسان     ، هيولاي سه  ) اژدها :فارسي جديد (» دهاك
نـام آز در    . شـود   فردوسي با اسم ضحاك ظاهر مـي       ةخوار در شاهنام   سر آدم  لاي سه هيو

 3»آز «ة يـا از ريـش  2»ازَي« يـا  1»ازَي« اما در اوستاي نو بارها بـه نـام    ،گاهان نيامده است  
هاي اوسـتايي   دهاك و افراسياب نيز در متن اژي. خوريم برمي) كوشيدن، تلاش ورزيدن  (

 ةناپذير ايرانيـان و هم ـ      سيري ةترين دشمنان آزكام   مواره بزرگ  ه شاهنامهو پهلوي و در     
 .)28: 1380،  دوستخواه(اند  آدميان شناسانده شده

 اصطلاحات متنوعي توسط هنديان و ايرانيان براي خـدايان اسـتفاده شـده               ةمجموع
  duesريـشه بـا   اي كهـن و هـم    كه واژه daevaةر اوستا واژ دdevaدر وداي هندو . است

 deva و در سنـسكريت      daiva ة و در فارسي باسـتان واژ      ،)23: 1968بويس،  (است  لاتين  
ديوان درواقع گروهـي  .  استdew هندواروپايي اين واژه    ةشد شكل بازسازي . آمده است 

از خدايان و پروردگاران آريايي بودند كه با آمدن زرتـشت و تعـاليم آن طـرد شـدند و                    
كنندگان قلمداد  عنوان ديوان و گمراه هب زرتشت پس از ظهور. مهري قرار گرفتند مورد بي 

ايـن گـروه در     . ها مشغول بودند دئويسنان گفته شـدند       كساني كه به پرستش آن    . اند شده
 در اوستا از ديوان مزني نـام بـرده شـده اسـت            . كردند هاي درياي خزر زندگي مي     كرانه

كـه    چنـان  ،ن يكي دانسته   مازندران را با تبرستا    شاهنامه فردوسي در    .)90: 1383صفاري،  (
شاه ساحرانه تبرستان ايران را بـه نظـم كـشيده            در توصيف اين اقليم در داستان كاووس      

ديوان مازندران بومياني بودند    .  ديو از ديرباز با نام مازندران همراه بوده است         ةواژ. است
پيـروز،  (د  بـو » ديـو يـسنا   «شان به    كه به اعتقادات مزديسني باور نداشتند و اعتقاد ديرينه        

1385: 136-132(.  
 بنـد   27ي  مثلاً در يسنا  . برد   را به كار مي    4»ديو مازني «ات اصطلاح   كرّ  به اوستاكتاب  

ورِنَ ) دروغ ونـدان  ( ديوان و دروندانِ     ةتا ديوان مزَندري را برانيم و هم      : شود  گفته مي  1
ين عمليات پهلواني آخر: شود يشت گفته مي   فروردين137 و در بند     ،را براندازيم ) گيلان(

خوان خود در مازندران، در مقابل ديواني از      رستم در ماجراهاي پشت سر گذاشتن هفت      
                                                           
1. Azi         3. Az 
2. Azay         4. Mazainiia - daeuua 
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 يعني ديو سفيد، ديو كهني است كـه     ،اين آخري . گيرد قبيل ارژنگ و ديو سفيد انجام مي      
رود و تيغي تيـز در ميـان ديـو           رستم در غار ديو سپيد مي     . پادشاه را به بند كشيده است     

  .)140: 1369رضا، (د زن مي
هـاي ايرانـي بارهـا بـا ديـوان           ي، فرمانروايان قبيلـه   هاي مذهبي و ملّ    بر مبناي روايت  
. دهـد  يكي از نبردهاي اصلي ايرانيان و تورانيان در مازندران رخ مي           .مازندران جنگيدند 

امل كه  از انزوا و تنهايي ك؛شود اي مي اين سرزمين از دوران قاجار به بعد وارد گذار تازه
آيد و در سرنوشت تاريخي ايران نقشي        درميه  ماندگي اجتماعي بود ب    مدش عقب اگاه پي 
  .)52 :1372عمادي، (گيرد  ساز به عهده مي تاريخ

رهنـگ  اي و در ف    شخـصيت اسـطوره    )15تـصوير (ضـحاك    ):ضحاك(اژي دهاك   
.  اسـت  2»گدهـا «در اوستا و فارسي ميانـه بـه نـام           و   1»ازي دهاكه «ايراني به نام    مردمي  

 ةايـن كلمـه بـا واژ   . بزرگ يـا اژدهاسـت   اوستايي به معني ماري ـ    ايراناي لمه ك3»اژي«
اين شخصيت با سه دهان، شش چشم و سـه سـر، مكـار،              .  در سنسكريت است   4»آهي«

 اوستايي و ادبيـات زرتـشتي ظـاهر شـده           ةچندين اسطور  درنيرومند و شيطاني است و      
هـاي سـقانفارها نمايـان     وضـوح در نقاشـي    اك به نقش ضح  )پديا، ضحاك   يكي و(است  
اي در آن نيـك      داستان ضحاك داستاني است كـه سـاختار و سرنوشـت اسـطوره            . است

شناسـي   اي از نمادها و بنيادهاي اين داستان از ديد اسـطوره           پاره. برجسته و نمايان است   
آور كـه    نمادين و شـگفت   (، گاو پرمايه    )هماورد ضحاك (ند از ضحاك، فريدون     ا  عبارت

هاي نمادين و    يكي از ويژگي  : خواري ، گوشت )در گرز گاوسار فريدون هم مستتر است      
  .)18 -28: 1370كزازي، (خواري اوست  اهريمني در ضحاك گوشت

، به نقش نبـرد رسـتم و        »شياده« از جمله سقانفار     ، در نقوش سقانفارها   :گرز گاو سر  
دهـاك در    اژي). 13تصوير(خوريم   يكه گرز گاوسر به دست دارند، برم       فريدون درحالي 

كارترين  ترين و تباه   بزرگ)  نقالان ةفردوسي و شاهنام   ة شاهنام ضحاك در (= اوستاي نو   
مهر دروج در جهان است و فريـدون همچـون ايـزد مهـر او را بـا گـرز گاوسـار خـود          

  گـرز گاوسـار را  ،شناسيم و ازسـوي ديگـر   پيوند فريدون با گرز گاوسار را مي   . كوبد مي
گرز . )295: 1380دوستخواه،  (يابيم    سام گرشاسپ و پهلوانان خاندان او مي       ةافزار ويژ  رزم

دوسـتان   زمين و همواره در دست ايران      زن دشمنان ايران    كوبه شاهنامهگاوسار هميشه در    
رستم براي اولين بار با گـرز گاوسـار كـه از آن    . سام نيز گرزي گاوسار دارد   . بوده است 

                                                           
1. Azi Dahāka       3. aži 
2. Dahāg        4. āhi 
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زن دشـمنان     نيز گرز سـلاحي اسـت كوبـه        اوستادر  . رود د افراسياب مي  سام است به نبر   
  .)30: 1354رهين، (  گرزي است با صد گرهةزمين و مِهر دارند ايران

عنوان نمـاد جنـگ بايـد عليـه نيروهـاي             كشيش زردشتي به   ةوسيل گرز با سر گاو به    
لح است براي دفاع از      لهراسب كه به گرز گاوسر مس      )134: 1977،  1زْلْهينِ(. اهريمني باشد 

در . آورد  كوششي ناموفق به عمـل مـي       ، تركان متجاوز  ةزرتشت و آتشكده در برابر حمل     
افـزاري تـشريفاتي و نمـادين، نـشاني بـراي            صـورت جنـگ    ادوار اخير گرز گاوسر بـه     

  .)383 و 382: 1369هارپر، (پادشاهان ايران و موبدان زرتشتي باقي مانده است 
ات بـه نبـرد رسـتم بـا ديـوان           كـرّ  در نقوش سقانفارها بـه     ):هقهرمان شاهنام (رستم  

، كـه رسـتم را بـه مفهـوم          شـاهنامه اسـاس شـواهدي در       بـر ). 14تصوير  ( خوريم برمي
توانيم به رواياتي رجوع كنـيم كـه بـازگو           سازد، مي  ها مربوط مي   هندواروپايي فرزند آب  

هـا را نجـات      يابـد و آن     مـي  ،ي، اين دارنـدگان فَـر را      كنند چگونه رستم پادشاهان ملّ     مي
سـاحل رودي در دامـن البـرز        در   ،رستم كيقباد را بـر تختـي نشـسته در سـايه           . دهد مي
هـا    در آن  نجات كيكاووس به دست رستم هست كه         ةهاي متنوعي دربار   داستان. يابد مي

كيكاووس به دست پادشاه هاماوران اسير و زنداني اسـت و سـپس رسـتم او را نجـات                   
اي ديگـر رسـتم بـراي نجـات كيكـاووس از تـه چـاه، فـَرشَ را بـه او                      در ج ـ . دهد مي

نقـش رسـتم نـه تنهـا     . اين موارد ارتباط رستم با آب و با فَر اتفاقي نيست        . گرداند بازمي
 .)148: 1378ديويدسـن،   ( بلكه در قالب مفهوم پادشاهان كيانيان جـا دارد           ،پهلوانانه است 

رد با نيروهاي شر و اهريمني است كه قهرمـان          بسياري از نقوش سقاتالارها مربوط به نب      
 دقيقـي   ةشاهنام. سراي بزرگ ايراني است     حماسه ، شخصيت داستاني فردوسي   ،آن رستم 

هاي حماسـي فارسـي نيـز        نامه و ساير منظومه    و گرشاسب ) تا عهد ساساني  (و فردوسي   
اشـكاني   تـا اواسـط عهـد         اوستا هاي پيش از   هاي بسيار كهن كه از دوره       جملگي به قرن  

  .)264 :1381 واحددوست،(شود  است، مربوط ميكشيده شده 
 ـ   ،و خورشيد  نقش شير   ر ايـران علامـت شـير و خورشـيد          د :ي ايرانيـان  نمـاد ملّ

  رسـمي دولـت  ةنـشان ) 1217-1227(براي اولين بار در زمان محمدشاه قاجار  ). 18تصوير(
نگـاري قاجـاري     مايل زيبـا و گـاه در ش ـ       ة زني با چهر   ، شير مذكر و خورشيد    ،ايران شد 

اوايل قرن بيستم خورشـيد     ؛ اگرچه، در    نث ديده شده است   ؤمهم  صورت هم مذكر و      به
 شير و خورشيد به زمـان       ةنام شجره. تدريج موهايش را از دست داد و شكل رسمي يافت          به

دار وفـاداري   اين نشانه وابسته به نجوم اسـت و طـرف    . رسد مي) زرتشتي(قبل از اسلام    
                                                           
1. Hinnells 
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  قاجاريه، تبـادل   ةدر دور . ستخدا  شير ،بوده كه يكي از القاب او اسداالله       )ع(عليشيعيان به   
گـري   ايرانـي يكي از نمادهاي به  هاي مختلف آن را      و انتقال زياد اين نشانه در مكان و زمان        

تـوان   چنين فرازماني و فرامكاني مي     اي اين  ندرت در ايران نماد و نشانه      به. استتبديل كرده   
شـير و    ةتغيير شكل نـشان   .  شيعي سازگاري داشته باشد     و يين زرتشتي، يهودي  يافت كه با آ   
دا ي ـاي از تغييرات فرهنگي در ايران بود كه زيبايي حالـت زنانـه پ              زمان با دوره   خورشيد هم 

  .)524: 2003، 1ساد(شد نث در نظرگرفته ميؤصورت م كرده بود و جنس خورشيد متقابلاً به
ها هم ديده شده است كه خورشـيد         اني بر روي سكه   شير و خورشيد نماد رسمي اير     

 ايـن   .)294 :2006،  2تيلـر ( تيز و شعاعي بر پشت شير در حال پرتوافشاني اسـت             ةبا اشع 
ابتـدا شـير   . ارتبـاط دارد  ،  اسـت   البروج   منطقه   فلكي   صورت   پنجمين   اسد كه   برجبا  نماد  

صـورت ايـستاده و    ريج شير بـه تد  اما به، انسان بود ةصورت نشسته و خورشيد با چهر      به
و تاج شاهي قاجـار در بـالاي        آن  شمشيري در چنگال راست آن و خورشيدي بر پشت          

 .صورت الحاق نماد خانواده و قدرت سلطنتي بود خورشيد به
در . هاي مينياتور ديده شـده اسـت       نماد شير و خورشيد در ابتدا در نقاشي       از  استفاده  

نماد وحدت مليت ايراني    آن نقش شير و خورشيد      پس از   و  ) 880-1101(زمان صفويه   
دهد كه اسـتفاده از      ي نشان مي  ختشنا اي از شواهد ادبي و باستان      انبوه گسترده . بوده است 

. وجود داشته اسـت   نمايش نور مانند يك نشانه از نزول پادشاهي از دوران ماقبل تاريخ             
 وني نخستين حاكم اسـت      هاي ايرا  تاي جمشيد كه در سنّ     نام اسطوره از آن جمله است     
 با نقش خورشيد    ان كه  پرچم اشكاني   و نيز  ها ادعاي توارث او را دارند      بسياري از سلسله  

. در دوران ساساني گوي قرمز مرسوم و نماد خورشيد بوده است          پس از آن    مزين بود و    
جامـه و تـاج شـاهان       . ط نزديكي داشـته اسـت     اشير نيز همواره با پادشاهي ايرانيان ارتب      

 اعطاي نشان اردشير اول     ةنبشت در سنگ . شده است  منشي با نقش خورشيد تزيين مي     هخا
  . زره شاه با نقش شير مزين استة سين،در نقش رستم

  
  نتيجه

اي ديگـر تعبيـر و تعريـف شـد و در پرتـو                قاجار مليت ايراني بـه گونـه       ةپس از سلسل  
گرايـي و   ي با باستان  ملّ چنين هويت   يافت و اين   افرهنگ و تمدن ايران دوران باستان معن      

 پيوند بـا دوران     ةاندكي بعد، ضمن حفظ رشت    . رجعت به تاريخ پيش از اسلام درآميخت      
امـروزه شـناخت    . باستان، بعضي وقايع سياسي تاريخ معاصر ايران نيز از نظر دور نماند           

                                                           
1. Suad         2. Tyler 
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هـاي مختلـف     شان، از ديـدگاه     و كشف زبان رمزي    محليهاي   ها و قصه   اساطير و افسانه  
احـراز، تثبيـت و تـداوم       امـر   در  مؤثر   يعنوان يكي از هنرها    معماري به .  نظر است  مورد

تـوان گفـت در    اي دارد و مـي  ي هـر سـرزمين نقـش ارزنـده    هويت فرهنگي، ديني و ملّ 
تجلـي هويـت    . ترين عنصر حفظ هويت مردم هر سرزمين است        بسياري موارد شاخص  

ي و تزيينات وابسته بدان تعريـف       مردمي هر كشور و ناحيه با شكل و نوع فضاي معمار          
توجـه  . انـد   قاجار برپا شدهة از اين آثار هستند كه در دور   يايه  سقاتالارها نمونه . شود مي

 وجود روابط بينـامتني ميـان تـصاوير و          ،ها  روايي بودن آن   ةهاي اين بناها، جنب    به نقاشي 
اي،  نقوش اسـطوره  اين   مضامين   .سازد كه حماسي يا ديني هستند آشكار مي      را  ها   روايت

         حماسي، مذهبي، رزمي، زندگي روزمره، تخيلي، گياهي، حيواني، هندسي، صر فلكي و   و
هـاي    ارزش ةكننـد  ها نماد يا سمبل تجربيات انساني و مجسم        اسطوره. استخوشنويسي  

دارد و در     خود را نگـه مـي      ةهاي ويژ  اي اسطوره  هر جامعه . روحاني يك فرهنگ هستند   
 ها عامل قطعي پاينـدگي و  هاي درون آن  زيرا معتقدات و دنيانگري ؛شدكو ها مي  حفظ آن 

هـا از يـك روايـت باسـتاني زبـاني يـا               اسـطوره  معمـولاً . هاسـت   آنجاودانگي فرهنگ   
هـاي   ها از آفرينش و آغـاز، پديـده        شماري از آن  . گيرند سينه سرچشمه و مايه مي     به سينه

 كار و رفتار    ةاهيت و طبيعت و نتيج    شماري ديگر از م    گويند و  مرگ سخن مي   طبيعي و 
ها يا روايات مردمي     پايي از افسانه   ها اغلب رد   در اسطوره . موجودات ملكوتي و خدايان   

هـاي   صورت شفاهي انتقال يافتند و در دوره        اول به  ةهاي ايراني در وهل    اسطوره. بينيم مي
ها مربـوط    ين اسطوره بعضي از ا  . ندها نوشته شد   ساساني و پارتي، بسياري از اين داستان      

 زرتشتيگري است كه پس از فتح ايران به دست اعراب در قرن هفتم و پـذيرش      ةبه دور 
 فردوسـي بـه دليـل زيبـايي اشـعار و            ةشاهنام. ندآيين اسلام نيز به حيات خود ادامه داد       

هاي ايرانـي نـه تنهـا در ادبيـات           اسطوره. اي دارد  جايگاه ويژه در اين ميان    روشني زبان،   
 هنرهـاي ديـداري هـم       ةاي وارد عرص ـ   هـاي اسـطوره    بلكه صحنه اند،    داشتهمهمي  نقش  
اژدها و ضحاك ماردوش، گرز گاوسر، رستم و اسفنديار، سيمرغ و نبرد رسـتم              . اند شده

هـاي   اي و نقاشـي    خانـه  هاي قهوه  نقاشي. اند   اين عناصر تزييني   ةاز جمل و جز آن،    با ديو   
اي از اين تزيينات است كـه     ، نمونه رهنگ مردمي  به ف  هاي مربوط  نيز نقاشي و  سقاتالارها  

بـا  . گذارنـد   ايراني به نمـايش مـي  ةهاي اجتماعي و ذائق   با باورها، نگرش  را  ارتباط خود   
 سپس  ،هاي كهن ايراني پي برده     ها و داستان   ها با اسطوره   بررسي اين نقوش به ارتباط آن     

يقي و فردوسي و هنرهاي ديـداري       با گذر زمان تجلي مجدد اين اساطير را در اشعار دق          
  .كنيم هاي سقاتالارها مشاهده مي اي و نقاشي خانه هاي قهوه چون نقاشي
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  يادداشت
اي مـذهبي شـامل    ، نام بنايي چوبي و جزو لاينفك مجموعـه )ساقي( يعني نفار سقا »ساق نفار« سقانفار يا  ةواژ -1

اين بنا، نوعي معماري آييني است كه در دو طبقـه بنـا              .استخنه، سقانفار و قبرستان        تكيه، حسينيه، ساقي   ،مسجد
.  آن بر روي چهار ستون چوبي قطور بنا شـده اسـت        ةدار و پاي    شده و اطراف آن كاملاً باز يا در بعضي نقاط ارسي          

  .هاي محرم و صفر است محلي براي نشستن جوانان در ماهبوده، اين بنا، ويژة منطقه مازندران 
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